
 
 

  مردم ی و تيره روز، حاکميت شوم برف                        
 

 شوکا بهاری                                                                      
 
 

ديدگانی غمبار ،گر دمی ازياد بریاو سوز سرمای زمستان را شهر را شن و نمک فرا گرفته است 

اين . لغزش ، تو را به  ياد روزگاری تيره و سخت می اندازند و قدم هايی سست و هراسان از 

دوختن کوه ها به   تلاشدرشهر، شهر خموش همچون هيولايی بر بستری وسيع خفته است و

 کوچه های فراخ و کوچه هايی تنگ، هر کدام مرثيه خوان خاطراتی هستند از انسان .استکوير

 ! نگاه و بی لبخند از کنار يکديگر می گذرند هايی که از هراس خون و عصيان بی سلام ، بی 

آخرين راهپيمايی مستانه را کی به ياد می !  چه شجاعتی می خواهد در اين کوچه ها قدم زدن ؟

آخرين نفس کشيدن را کی به ! آوريم ؟ آخرين فراخوان زرد پاييزرا و يا رستاخيز بی همتای بهار؟

  !ياد می آوريم ؟

های خيال گمشده است و زن را با تمام دانسته هايش محصور کرده اند ن در کوچه نا زخنده دلکش

.  تمامی زن را بدنی ديدند و موهايی که از سادگی بی آرايش بود.با پارچه های ضخيم وتيره رنگ

 را از  باور واژه ای به نام نامی زندگی.  چشم نمی گردانيمبرای يافتن نگاهی روشنيری است د

 چه بی پروا فراموش کرده ايم و چه بی هراس وادارمان کرده اند .ندزندگانی ما حذف کرده ا

 ! که روزی ما نيز می خنديديم فراموش کنيم

 می  را اجسادی سرد.می جنبند آدمک هايیانسان ها مرده اند وبسياری از در اين شهر تاريک ،

اگر جسارتی  . بی هدف و بی نشان از اين سو به آن سو می شتابند.مانند متحير حرکت خويش

غم " ا و يکرنگ پاسخ خواهند داد د بيابی و با صدايی خفه از ترس و خفقان چرايی بپرسی يک ص

 ، شب منزوی با ماست ماندهو اين غم نان که از سپيده دم خاموش تا ته"نان را چه می بايد ؟ 

 را که در ياد ببريم انديشه ای ازيم بلکهسرگرم یباور هسادبه  می زند و ما نيشخندلجوجانه 

 .   های آخر را بی صدا تجربه می کند نفس،ضميرمان

  گذشتگانی کهپياپی اينجا  و آنجا برف می بارد اما ديگر نه به نشانه برکت. آری ، برف می بارد 

  می بارد تا بشويد نام هايمان را از دفتر روزگار و اين نسل نفرين شده را به گمان .  می گفتندما

 .دفن کند

ما بی تفکر و بی پرسش مشت هايشان را گره کردند و فرياد سر دادند که ن وز که پدرا از آن ر

 به سرکردن چارقدی برای حفظ ،ما تنها از روی هيجانن اين می بايد و آن نمی بايد و مادرا

 گويی .ه است نسل ما نفرين شد و ميراثی به ما رسيد که بيشتر پوچ بود، تن دادند!!عصمت

برای يافتن تکاپوهرازگاهی  نشانه هايی بود از . را به بازی گل پوچ کشانده اندزمامداران مردم 

مرگی بی دليل ، بی صدا و سلاخی وحشيانه در دل شب پوشاننده و تخته سنگی به فرجام پاسخی و 



 بی آنکه به ياد آوريم گناه اين نيز تنها و تنها سخن ازچيستی .خاموش در گوشه پرت امامزاده ای

 . ده استآزادی بو

 اگر ذهنت پروازکند گناهکاری و وای به روزی . شهر اگر چشمانت بدرخشند مجرمی ابر در اين

در اين شهر . را بر لب آورد يا دستانت واژگانی را بر کاغذ ماندگارسازد نکته ای که زبانت 

 هميشه برای اگر زنده باشی به تو می گويند  مرده ای و باوری می سازند تا باور کنی شکمباره

 . مرده ای 

شهر، اين شهر فراخ ديگر زيبا نيست و برف پس از چند .  هوا سرد است. برف می بارد،آری

 چون سرطانی عظيم به  ای است کهبرف سياه بدقوارهآنچه به چشم  می آيد . نمی ماندروز سفيد 

خ ما می  مرگ را به ر،ی و با ظاهری مزورذجان مردم افتاده است و بی درنگ با لبخندی مو

گاهی از پشت قاب های پنجره ، ساکت و  گهکه چشم هايی  کوچه هايی خاموش و تاريک  و .کشاند

 از برای تمامی .دزدانه به خيابان نظری می اندازند و می توان در ته نگاهشان اضطراب را خواند

 .اتفاق هايی که  انقلاب ، شورش ، اعتصاب ، جنگ ، زندان و مرگ نام دارند

هراسی که در رحم مادر خود از برای ويرانی کناممان به دست دشمنان . نسل ما اين است ميراث 

صدای مردی از .   احساس می کرديم -ان نزديک کنونی  نماي دشمنان چندين سال پيش و دوست–

هم نه مدتی کوتاه بلکه  درون راديو همچون تجسم عزرائيل که نزد ما به ميهمانی آمده بود آن

 تداوم زندگی دلواپسکه رارا به يافتن پناهگاهی فرا می خواند و پدران  ی و مادرانزمانی طولان

 هنوز هم پس از ساليانی .هنوز آغاز نشده ما بودند و ما که در رحم مادر هيچ قراری نداشتيم 

 شوربختانی که تا به امروز با -همه ماتلاش مذبوحانه از برای باور تقدس جنگ ، آن صدا برای 

 . استچندش آورخراش و گوش -وشيده ايم و سوا مانده ايمآنها نج

دست آوردن حقی که هيچ يک نمی خواهيم ، شب ه از اضطراب ب. آری ميراث نسل ما اين است 

از تصميم . ويران سرای ما استما ويرانی مجدد  آسوده سر بر بالين نمی گذاريم و تمامی هراس

 .گونه است  تقدير ما اينناکيم و  بيمدشمنان کنونی و دوستان پيشين نابهنگام

نسل ديگری را در رحم خود از برای زندگی  می  ها و زجر،  در آستانه تمامی اين دلشوره،حال

 باوريم که از تمامی ثروت خاکمان هيچ چيز نصيب ما نخواهد شد و هيچ گاه بر اين  .پرورانيم

  !ما نخواهد آمد خالی به گفته ای پوچ بر سر سفره های – نفت – م وطنبهای شير ما

و چرا که تمدن .  زيرا نمی گذارند به راستی ببينيم  دنيا را نمی بينيم . جوانی نمی کنيم اماجوانيم 

 به تاراج رفته است  و همپالکی هايشان وحشیتازيان   به دستفرهنگ ديرينه فلات ايرانشهر 

هر . ندشمر ريشه می هم ، هويتوبیتبار ددمنش  ما را با آن دريغ که ملت های ديگر به نارواو

ی که زکات يها  می دانيم مالياتاين را نيز.  باشد، ما را شريک می دانند بودهکجا مرگی به ناحق

در سرزمين هايی نه چندان دور برای شکافتن تا د شد ن به گلوله هايی بدل خواهيده انداسلامی نام

 يني تنها و تنها به جرم کيش و آ.امهايی همچون  سينه هايی جوان و بی خانمان کردن انسان

  !ديگری

جايگاه حقير خود را احساس می کنيم ليکن شرمگنانه  . بدوزيم  اگر به گفته های جهانيان چشم 

اختراعی به نام رسانه جمعی چنان تصويری زيبا از بودن ما ارائه می دهد که در خلسه حماقت 



 سلاخی –ز مرگ بی صدا و بی نشان  اوحشتمی مانيم و لبخند رضايت از سرندانستن يا 

 .ست و حتی می ترسيم در تنهايی خويش چرايی بياوريم و پرسشی  اما جاریی اه  بر لب-وحشيانه 

با همه تلخکامی .  خوش نما می سازيم   اين روزها از برف آدمک های. ميراث ما اين است، آری

 می کشيم به آرزوی  ديدن روزی درنگ می کنيم ،ساکت و خاموش می نشينيم و انتها را انتظار

  !منديم؟ مگر نه آن که جوانيم و آرزو.که سرفراز از نياکانمان سخن برانيم 
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